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حَيمِ» ِّا حمنِ َّا االلهِ مِ ِ»
مرگ قبال در انسان وظایف

همیشه انسان و می شود مشغول چیز آن به فکر و جان و ذهن تمام باشد، مهم خیلی انسان براي چیزي یک اگر
است. مهم امرِ آن به توجهش زندگی، کارهاي کوچک ترین در و می کند یاد را آن

مرگ یاد (1
مرگ با ارتباط در مهمی و متعدد وظایف انسان ثقلین، همان یا عترت و قرآن نگاه در یعنی ما، دینیِ فرهنگِ در
است، شده تعریف مؤمنین و مسلمین به خصوص انسان ها، ما همه براي مرگ مورد در که وظیفه اي اولین دارد.
روایات از برخی در اما است، شده تأکید مرگ یادِ بر روایات از برخی در نکنیم. غفلت مرگ یاد از که است این
کسی اگر که داریم احادیث از بعضی در است. شده تأکید کردن، مرگ یاد زیاد یعنی مرگ، یاد اکِثارِ بر ما ادله و
مهم کار این براي انسان می شود باعث که آثاري دارد؛ دنبال به را آثاري بکند، مرگ یاد بار بیست شبانه روز هر در

کند. پیدا انگیزه
مرگ یاد آثار

عبادت خود به خود تفکر، است. شده شمرده تفکر نوع برترین مرگ، یادِ اصولاً که است این اثر اولین . 1
و تفکر ابوذر، عبادت بیشترین ،«۱ اَلاِعْتِبَارَ وَ رَ فَكُّ ََّا ينِْ ََْ َG یْهِ ََ ِ اَاللهَّ ةُ رَحمَْ ذَرٍّ بىِ

َ
أ ادَةِ َِ ُ َ Iْك

َ
أ «َنَ است،

است. مرگ در تفکر تفکر، نوعِ بالاترین و بود عبرت گیري

نیست این گونه است. شده تأکید روایات در معنا این و است مرگ یاد عبادت، نوع برترین این که، دوم . 2
حال در چه باشد مرگ یاد به هست حالی هر در انسان که همین بلکه باشد، روزه و نماز فقط عبادت که
در حقیقت در مرگ یاد زیرا است. عبادت خودش همین دیگر، هر حال در یا کار میز پشت چه رانندگی

است. شده شمرده عبادت بالاترین بنابراین است؛ قلبی امر یک اول، مرحله
مهم آثار از و باشد بی رغبت دنیا به باید مؤمن انسان است. مرگ یاد دنیا، در زُهد برترین که فرموده اند سوم، . 3

است. دنیا به بی رغبتی و زهد مرگ، یاد
است آمده (سلام االله علیه) داوود زبور در می کند. پست و خار آدمی نظر در را دنیا مرگ، یاد اینکه چهارم، . 4
که دعایی در ما نیست. مهم نظرش در دنیا دیگر و می افتد چشمش از دنیا می کند، مرگ یاد که کسی که
داریم. مهمی عبارت بخوانیم، توانستیم موقع هر را دعا این که است مستحب و می خوانیم شعبان نیمه شب
نباشد. ما ذهنیِ درگیري و ما غصه و غم بزرگ ترین دنیا خدایا، ،«۲ ا َِ ِْ لَغَ َْ وَلاَ نَا همَِّ َ َ ْك

َ
أ ا َ ْG ُّا عَلِ تجَْ «َلاَ

ماوراي از و شود اشباع رسید دنیا به وقتی فقط که نباشد کوتاه این قدر ما همت و کوچک این قدر ما ذهنِ
باشد. غافل دنیا
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کند. قناعت کم، مقدارِ همان به و نباشد زیاده طلب دنیایی امور در آدمی می شود باعث مرگ یاد که این پنجم . 5
است راضی دنیا از کمِ به می کند، یاد زیاد و می کند یاد را مرگ که «کسی فرمودند: (علیه السلام) علی امام

«.3
بدترین ،«۴ مَلِ

َ ْ
الأ طُولُ  وَ وَى الهَْ اعُ َ ِّHا ََّتَانِ یْكمُْ ََ أفُ ما أخْوَفَ ا» فرمود: (صل االله علیه و آله و سلم) پیغمبر

دیگري و باشد هواوهوس دنبال انسان که این یکی است؛ چیز دو می ترسم، آن از خود امت بر من که چیزي
باشد. داشته دراز و طول آرزوهاي اینکه

پراید ماشین نباشد، که قناعت نباشد. دنیا در قناعت اهل انسان می شود باعث که است دراز آرزوهاي این
که وقتی تا برنمی دارد. دست انسان نشود، ختم بنز و پورشه به تا و بشود بالاتر مدلِ پژو بشود، پژو باید حتماً
ناگهان که درگیري هاست همین میان در اما برنمی دارد. دست نشود، امکانات انواع با و هزارمتري خانه اش
به را انسان مرگ یاد حقیقت، در می شود. کوتاه دنیا از انسان دست و االلهّ!»

ّ
إلا إ «لا بگو بلند می گویند

می سازد. راضی دنیا، از حداقلی بهره هاي
می میراند. را شهوات که این ششم، . 6

مرگ یاد اگر انسان است. مرگ از غفلت ،«۵ اَفَلات «اُمُ چون می کند. ریشه کن را غفلت که این هفتم، . 7
یاد این می رود. بین از غفلت بشود، زندگی اش برنامه متن به تبدیل اصلاً و کند نهادینه خود زندگیِ در را
آماده باشد، او کفن اینکه مانند ظاهري اعمال همین یعنی قالبی؛ نظر از هم و است قلبی نظر از هم مرگ،
شب خودش بنویسد، خود کفن روي آیه سه هر شب بنویسد، دور یک را قرآن خود کفن روي خودش
زندگی در مرگ یاد و شد این گونه وقتی بگیرد. اُنس کفن این با و بخوابد درونش و کند باز را کفنش جمعه

می شود. ریشه کن غفلت قهراً و می رود بین از الغَفَلات» «اُم شد، جاري
است عمر طول موجب مرگ یاد

دهد. انجام را کار این جوانی اگر مخصوصاً نیست. خوب بگویند را کاري چنین عرف در است ممکن
داریم! بیشتري عمر گریختیم، است قیامت و مرگ به مربوط که هرآنچه از ما اگر می کنند گمان بعضی اصولاً
این از است کنایه این که باشد بالشش زیر وصیتش می خوابد وقتی باید مؤمن انسان که داریم روایات در
دارند، سفته دارند، چک هستند، تاجر هستند، سوداگر که افرادي مخصوصاً باشد. آماده باید وصیتش که

باشد. به روز کتابشان و حساب باید شب هر این ها دارند، واردات و صادرات
به می شود. طولانی عمرش کند، به روز دائماً را آن و باشد داشته وصیت که کسی که می گوید روایت در
چیزي آن دقیقاً یعنی ندارم. سنی هنوز جوانم، هنوز من می گوید داري؟ وصیت می گوییم جوان ها از بعضی

است. عمر کوتاهی مایه که می کند گمان را است عمر طول مایه که
نیست، سنگ دل که انسانی می شود. دل نازك انسان و می کند رقیق را آدمی طبع مرگ، یاد که این هشتم، . 8
انسان اگر است. اشک دل، رِقَّت آثار از یکی می شود. باز او روي به الهی فیوضات باب و دارد رقیقی دل
دل و می آورد قلب رقَّت مرگ، یاد پس است. خوبی ها و خیرات از معدنی یک صاحب بود، اشک صاحب

می کند. رقیق را آدمی طبع و
می شود. محشور شهدا با کند، مرگ یاد بار بیست روز در اگر مثلاً کند، مرگ یاد زیاد کسی اگر که این نهم، . 9
فراموش است. مرگ یاد می زند، رقم انسان براي را شهادت توفیق که عواملی از یکی که است آن نشان گر این
خودشان براي هرکدام خاکریز ها پشت (سلام االله علیه) رسول االله محمد لشکر بچه هاي جبهه ها، در که نمی کنم
خودشان، قبر هاي در همه و نبود بیرون هیچ کس صبح، اذان به مانده ساعت دو شبانگاهان، داشتند. معینی قبر

می زند. رقم را شهادت که است مرگ یاد این می خواندند. را شبشان نماز

کردم، نهادینه خود در را مرگ یاد من اگر ،«۶ اً Gِوا وْتِ َ ْ
ِ «كفىَ است. پند برترین مرگ یاد که این دهم، . 10

آخرالزمان، مشکلات از گریختن براي که می دانیم ما است. من به دادن پند حال در واعظی یک دائماً گویا
اینترنت و ماهواره عصر در دارند. اصرار نکته این به ما روایاتِ و باشد داشته درونی واعظ یک باید انسان

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



پنجم جلسه واقعه، رسانه

یک خود درون باید جوان و نوجوان است، کرده مبتلا را خانواده ها که گرفتاري هایی این مجازي، فضاي و
است کافی مقدار همین نکند، فراموش را مسیر پایان و مسیر جوان، یا نوجوان این  که بکارد. درونی واعظ

است. پند برترین مرگ یاد که فرمود روایت در بنابراین و
می کند. زنده را آدمی دل مرگ، یاد اینکه یازدهم، . 11

و دینی زرنگی هاي مؤمن، زرنگی هاي است. مرگ یاد ،7 کیاست ها و زرنگی ها از یکی این که دوازدهم، . 12
است. دل زرنگیِ علامت مرگ یاد پس است، اخروي

است شایع الان که افسردگی هایی از برخی می کند. آسان آدمی بر را مصائب مرگ یاد که این سیزدهم، . 13
رو به رو مصیبت یک با شخص وقتی نبوده است. زندگی شان در مرگ یاد هنرِ اشخاص، که است این به خاطر
کسی اگر درحالی که مُرد. خدا گویا که نعوذباالله شد! تمام عالم که انگار می دهد، دست از را عزیزي می شود،

نمی شود. دچار افسردگی به مصائب در هرگز باشد، مرگ یاد اهل
را خودشان چطور بود. سخت خیلی (علیه السلام) امیرالمؤمنین براي (سلام االله علیها)، زهرا فاطمه   تدفینِ
آن در صحبت کردن به کردند شروع (صلی االله علیه و آله و سلم) خدا رسول قبر به کردند رو بخشیدند؟ تسلیت
می توانم هم را فاطمه فقدان آوردم، تاب را تو فقدان و تو غمِ چون من رسول االله! یا که فرمودند صحبت ها
که است این روایت تعبیر است. دائمی من حزنِ و بیدارم صبح تا شب ها بعد به این از گرچه بیاورم. تاب

«.۸ زٍّ ََ مَوْضِعَ ُِیبَتِكَ َدِحِ وَ كَ َُِْفر ظِيمِ َِ لىِ سىِّ
َ

أ َّا فىِ نَّ
َ

أ
َّ

«إِلا
و عزادار پیش ازاین شما که بیفتید این یاد شد، وارد شما بر مصیبتی وقتی که داریم روایات در همچنین
آسان آدمی بر را مصائب و می بخشد تسلیت را انسان این بوده اید؛ خود پیامبر از دست دادن غم مصیبت دیده

می کند.
می کند. مرگ آماده را آدمی مرگ، یاد که این چهاردهم، . 14

مرگ براي آمادگی (2
مرگ یاد اول پس باشیم. آماده  مرگ براي باید ما است. مرگ براي آمادگی مرگ، قبال در ما دومِ وظیفه
گردن رگ از دهد. رخ است ممکن هر لحظه و نیست معلوم زمانش چون چرا؟ ،«۹ وتِ َِ «الاِعدادُ دوم است،
گمان است، باز چشمم من که فرموده روایتی در پیغمبر که ندهد فرصت انسان به است ممکن و است نزدیکتر
فرموده اند روایت در یا کنم. باز را چشمم کنم فرصت ندارم گمان است، بسته  اگر یا ببندم، را چشمم بتوانم ندارم

برسد. شکمم به ندارم گمان می خورم که لقمه اي
آیت اللهی؟ رفته؟ دنیا از تقلیدي مرجع پرسیدیم است. غُلغُله دیدیم و رفتیم بهشت زهرا به ما می گفت عزیزي
این مرده اند. عروسی شان شب در داماد و عروس یک بلکه نه، گفتند: کشوري؟ شخصیت لشکري، شخصیت
عسلی در آمده دشمن داشتند، دشمن گفتند مرده اند؟ عروسی شب شده چطور حالا گفتیم است. این براي جمعیت

مرده اند. و خورده اند را عسل اینها و است ریخته سیانور قابل توجهی مقدار گذاشتند، هم دهان اینها که
رخ به راحتی اکنون و است نداشته تصوري آنها به نسبت قبلاً انسان که مرگ هایی است. شده همین طور مرگ ها
مریضی کرونا، مریضی این به جاي اگر پرسیدم متخصصان از من شد! چه دیدید آمد، دنیا این در کرونا یک می دهد.
چهار میلیارد، هشت به جاي می شد! نصف جهان جمعیت ابولا، کشندگی درصد آن با گفتند می شد؟ چه بود ابِولا

باشیم. آماده مرگ براي باید ما و است نزدیک ما به مرگ حقیقت در می شد. میلیارد
مرگ براي آمادگی معناي

(علیه السلام) امیرالمؤمنین معنایش در ببینیم. را آثارش باید بعد بشود، معنا باید اول مرگ، براي آمادگی
،«۱۰ كَارِمِ َ ْ

ا ََ ماَلُ ِِْالا و َرِمِ َ ْ
ا اجْتِنَابُ  و  ِ G ِ

Pا ََْال «اَدَاءُ نیست، بیشتر چیز سه مرگ براي «آمادگی فرمودند:
جود اهل باشد؛ اخلاق مکارم اهل هم مقداري یک و نشود مرتکب را محرمات بدهد، انجام را واجباتش انسان
روایتی در کند. رعایت خود زندگیِ در را اخلاقی 11 مَکرُمَت هاي باشد، بخشش اهل باشد، گذشت اهل باشد،
ممکن که حالتی بهترین اَبدُ»، يمَوتُ یه ما َ َخ «ما شد سؤال حضرت از که داریم (علیه السلام) سجاد امام از
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و مال از ذهنش «.۱۲ ورِهِ ُ H وَ دُورِهِ وَ یتِهِ ِْأ ِْ رَغَ فَ َْ ینَ «أنْ فرمودند: چیست؟ بمیرد حال آن در بنده اي است
اً ِP ذُُبِهِ ِْ ینَ «أنْ فرمودند: می افتد؟ اتفاق این چطور گفتند: نباشد. دارایی هایش دلبسته و باشد رها منالش
برایش خیر کار نیز و باشد گناهان از توبه حال در دائماً کسی اگر کريماً.» حَبیباً االلهِ ََ یَرِدُ ماً،  Hُ اتِ َ

ْ
الخ ََ وَ

این بزند، سر خیر کار او از دائماً و باشد خیرّي آدم بلکه بزد، سر او از گهگاه خیر کار که نه باشد، شده نهادینه
اوست. کرامت مورد و خدا محبوب كريما»، حَبیبا ِ االلهّ َ «يَرِدُ می شود وارد متعال خداي بر وقتی شخص

مرگ براي آمادگی آثار
دارد؟ آثاري چه آماده بودم، مرگ براي من اگر

کسی باشد، آماده مرگ براي کسی اگر ،«۱۳ اتِ َالخ فى سارَعَ اَوتَ بَ ََار َِ» فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین
برود. او دست از خیري هیچ نمی گذارد که است

کشور در مسجد پنجاه از بیش که تهران بازار بنامِ خیرّ آن کند. رحمتش خدا توسلی، عبداالله حاج از کنیم یادي
به کسی اگر که بود داده  دستور نوچه هایش و اطرافیان به ایشان است. بوده خیر کار اهل بسیار و است ساخته
به که نداشتید چیزي هم اگر برود. در شما دست از مبادا - می کردند مراجعه هم خیلی که - می کند مراجعه شما
است انسانی این می دهد. پس را انسان قرض خداوند که بیندازید راه را گرفتار کار و کنید قرض کنید، کمک او

است. آماده  مرگ براي که
وقتی باشد، آماده مرگ براي کسی اگر آنکه دیگر اثر می زداید. را غفلت مرگ، براي آمادگی که شد اشاره همچنین
«مرگ که می گویم بی زبانی زبان با آماده ام، مرگ براي من وقتی اوست. «۱۴ «قرةاين مرگ فرامی رسد، مرگش
آمدي! دیر می گویم من می آید، مرگ وقتی «15 تنگِ تنگ کنارش در خوش کشِم تا من، پیش آید است مرد اگر
از مرگ، به نسبت من ،«۱۶ ه اُمِّ دْىِ َIِ  ِْ ِّا َِ وْتِ َ ْ

ِ آنَسُ ِطا اَبى َُْلا» فرمود: (علیه السلام) ابی طالب بن علی
دارد. آمادگی و استعداد مرگ براي زیرا هستم. مأنوس تر مادر سینه ي به نوزاد

مرگ براي توشه گیري (3
،«۱۷ ى َْ َّا ادِ َّا َ ْ َخ فإَِنَّ دُوا زَوَّ ََ» برداریم. توشه باید آماده ایم، مرگ براي و می کنیم یاد زیاد را مرگ که اکنون
مبدئی هر سفري می خواهد. توشه و زاد سفر، است. دیگر عالم به عالمی از انتقال یک که بود این مرگ معناي
عُده و   عدِه  خودم با باید و سفر و مقصد و مبدأ همین با متناسب دارم نیاز توشه اي و زاد من که مقصدي و دارد

باشم. داشته  18
توشه بهترین تقوا،

االلهّ «اِتُّا داریم، تقوا به امر بار هفتاد کریم قرآن در ما ست. «تقوا» فقط و فقط و فقط آخرت، سفر عُده عدِه و
می نشیند دل به بیشتر که تفسیري آن که شده است فراوانی تفسیر هاي هم تقوا از است! زیاد خیلی بار هفتاد ،«۱۹
«محفوظ یعنی وقایه و است وِقایه از تقوا بشود. واکسینه آدمی روح که کند عمل به گونه اي انسان است؛ این
بماند. سالم هم آنجا فساد، اوج در اروپا، آمریکا، است شده  بورسیه اکنون که کند زندگی به گونه اي جوان ماندن».
آلوده او آلودگی اند، معرض در همگان و بوده آلوده  که محیطی در چیست؟ می زند واکسن که کسی خصوصیت

(علیه السلام). صدیق یوسف جناب همانند نمی شود،
یوسف جناب که داشته است وجود مقتضی چهل تا که کردم بررسی من فرمودند بروجردي آیت االله حضرت
آیت االله استادمان از را مقتضی چهل این من که فرمودند مظاهري آیت االله حضرت کند. گناه (علیه السلام) صدیق
که داشت وجود مقتضی هفتاد کردم. اضافه من هم سی تا و کردم بحث این درگیر را فکرم گرفتم، بروجردي
کولاك شهوتش غریزه جوان بود، جوان که این مثلاً بدهد. زلیخا به مثبت جواب و کند زنا (علیه السلام) یوسف
بود. 20 مُصِر بود، مایل مقابلش طرف بود، تنها می کرد. گوش باید می گفتند هرچه و بود برده بود، غریب می کند.
اما می روم؛ زندان خدایا که گفت خدا به ولی داشت، وجود گناه به سوق دهنده عامل هفتاد می چینیم، که هم کنار
هم محیط آلوده ترین در انسان یعنی تقوا داشت. تقوا چون چرا؟ ،«۲۱ إِلىََّ حَبُّ

َ
أ جْنُ ِّا «رَبِّ نمی کنم. خلاف کار

باشد. حواسش دائماً انسان که دارد دائمی مراقبت به احتیاج این و کند حفظ را خودش
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با برمی گشتند که 22 صفّین از است. شیرین خیلی که داریم (علیه السلام) امیرالمؤمنین از روایتی یک تقوا به راجع
صحبت قبور اصحاب با حضرت سپس رسیدند. وادي السلام، قبرستان یعنی کوفه، پشت به لشکر، زیاد جمعیت آن
که اي کسانی ،«۲۳ اُربَةِ أھلَ يا ربَةِ، ُّا أھلَ يا ةِ، َِظُا ورِ  ُ Hا و ةِ َِقُا اَلِّ و ةِ َ Iِوُا يارِ ِّا أھلَ «يا کردند:
ةِ، َ Iَا أھلَ يا اََةِ، أھلَ «يا هستید، خاك اهل است، گذشته شما سر از وحشت هستید، غریب هستید، تنها
حضرت سپس می شویم. ملحق شما به و می آییم هم ما رفتید، ما از پیش شما لاحِقٌ»، عٌ َ َH لَكمُ نحَنُ و سابِقٌ فرََطٌ َا أنتمُ
د ََ الأزواجُ أمّا «و می کنند. زندگی دیگران خانه هایتان در سُكِنَتْ»، د ََ ورُ ُّا «أمّا دادند: آنها به گزارشی یک
«ا شد. تقسیم هم اموالتان ُِHمَت»،  د ََ الأموالُ أمّا «و کردند. ازدواج دیگران با هم همسرهایتان نُكِحَتْ»،
جمعیت هزار (چند اصحاب به کردند، سکوت چیست؟ شما گزارش دنیا. از بود ما گزارش این ،«َدِ ما ُ َ َخ
مرگ از پس که می گفتند جمله یک و برمی آوردند خاك از سر داشتند اجازه اگر «اینها فرمودند: و کرده رو لشکر)

ى.» َّا اّادِ َ َخ نَّ دُوا وَتَزَوَّ که فهمیدیم
است. تقوا چیز، بهترین کند، مهیا را چیزي آخرت براي بخواهد اگر انسان پس

توشه بهترین تقوا،
اگر کنی، مرگ آرزوي نباید بودي هم زمان سلمانِ اگر تو نکنید. آرزو را خود مرگ می گوید ما روایاتِ
سخنی 24 مُحاجه در از یهودي ها با خداوند نکته، همین بر بنا کنی. مرگ آرزوي نباید بودي هم زمان ابوذرِ
غیر همه و هستیم آدم حضرت برتر نسل ما ماست، پارتی خدا است، خوب وضعمان ما می گویند یهودي ها دارد.

است. این یهودي ها نگاه است، جایز زنانشان گرفتن و غیریهودیان کشتن و هستند ما برده یهودي ها
و تبشیر اصلاً نمی کنند. یهودیت به دعوت را کسی و ندارند خود دین در هم توسعه اي یهودیان نگاه، این بر بنا
وُا ََّ ََ» می گوید: قرآن می داند. تافته جدابافته یک را خودش چون ندارد، یهودیت را دارد مسیحیت که تبلیغی
ما روایاتِ وگرنه است. 26 احتجاج این کنید. مرگ تمنی می گویید، راست اگر ،«۲۵ صَادِِنَ كنُْتمُْ إِنْ وْتَ َ ْ

ا
کند. مرگ تمنی نباید انسان می گوید

ِهُ الخلاَصُ مَنىَّ َHُي ما اَوتِ ِ «أشَدُّ فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین می گیرند. قرار تحت فشار انسان ها گاهی
باید می کند. مرگ آرزوي فشارها، آن از رهایی براي که می گیرد قرار تحت فشار این قدر انسان گاهی ،«۲۷ َوتِ
کند. عطا ما به عبادت و اطاعت با همراه عمر طول و نیاید وجود به  ما زندگی در فشارها این طور بخواهیم خدا از
آیا شده ام. زده دنیا، از دیگر ،«۲۸ وْتَ َ ْ

ا االلهِ ََ نىَّ تمََ
َ

فأَ ا َ ْG ُّا مْتُ َِ َْ» گفت: (علیه السلام) صادق امام به فردي
بخواه خدا از کن، حیات تمنی نه، ،« ْصىَِ َِ

َ
لا طِیعَ ُِ یََاهَ

ْ
الح نَّ «تمََ فرمود: حضرت ببرد؟ را من خدا که بخواهم

زنده که این ِیعَ»، ُ H َ
وَلا صىَِ َْ فَلاَ وتَ تمَُ نْ

َ
أ ِْ لَکَ ٌ ْ َخ طِیعَ َُ یشَ َِ نْ

َ
«فلأََ کنی. طاعت بیشتر و کنی عبادت بیشتر

این تا است بهتر این واقعی، توبه ي یک بیش تر، خالصانه عمل یک بیش تر، شب نماز یک کنی، عبادت و بمانی
نیست. اطاعت جاي جا آن دیگر زیرا باشد؛ خالی دستت دیگر و بروي که
کنیم. کار باید هستیم تا ،«۲۹ لَ ََ وَلا ِابٌ َاً وَ ِابَ لا وَ لٌ ََ وْمَ َْا»

دارم. دوست را مرگ من که داشت عرضه حضرت به و رسید (علیه السلام) امیرالمؤمنین خدمت همدانی حارث
خیلی خیلی درصورتی که فقط ،«۳۰ قٍ Iَو َطٍ

ّ
إلا اَوتَ مَنَّ ََ «ولا فرمود: حضرت بروم. دنیا این از دارم دوست

آرزوي به جاي و ندارد خود به اطمینانی چنین انسان بگوید می خواهد واقع در کنی. مرگ تمنی باید هستی، آماده
باشد. مرگ براي توشه گیري پی در باید مرگ،

ایشان بود. همدانی انصاري آیت االله مرحوم شاگردان از و معنا اهل پیرمردي کند، رحمت را ابهري هادي حاج خدا
ابهري هادي حاج می کرد. تلاش خیلی بشود سالم ایشان که این براي استاد ما، طهرانی، علامه مرحوم شد، مریض
من که می کند تلاش او می دانم. هم خودم می میرم. من می داند طهرانی) (علامه محمدحسین «آقا فرموده بودند:

بگویم.» بیشتر ُ االلهَّ إلاَِّ إلِهََ لاَ یک
ماندگار خیرِ امور
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ثواب ما براي و باشند آنها و نباشیم ما که بگذاریم جا به خود از ماندگار کارهاي باید مرگمان از بعد براي ما
«سِتُّ فرمودند: حضرت می آید. دست به اعمال این مصادیق (علیه السلام) صادق امام روایت یک از بفرستند.

می رساند. نفع مؤمن به هم وفات از بعد که است کار شش ،«۳۱ مَوْتِهِ دَ َْ ُِْؤ ُ ْ
َا ا بهَِ عُ َِ ْGَي َالٍ ِ

G

انسان براي باشد، صالح باشد، 32 اهل که بدهد انسان به فرزندي متعال خداي ،« َُ ُِْتَغَْي صَالِحٌ ٌََو» . 1
کند. خیر کار و کند استغفار

صنعت قدیم تر، است. دیگران استفاده ي مورد که می ماند به جا کسی از علمی اثر یک ِه»، يََأ «ُْحَفٌ . 2
می خوانند. را قرآن آن دیگران نویسنده، شخص آن از بعد و می نوشتند را قرآن خاطر همین به نبود، چاپ

می کنند. استفاده آن از من مرگ از بعد دیگران کاشتم، من که درختی رِسُهُ»، ْ G َ «غَرْسٌ . 3

می رویم، عربستان به که حج یا عمره براي ما الان می رسانم. مردم دست به من که آبی رِیهَ»، يجُْ ماء «صَدَقَة . 4
ابی طالب علی بن که چاه هایی عَلی»، «اَبیارُ نوشته که داریم متعددي تابلوهاي مکه، تا مدینه بین جاده در می بینیم
چاهی خورده ام، را آبش من است. فعال هنوز چاه ها این از بعضی است. کنده خودش دست به (علیه السلام)

گذشته است؟! سال چند استفاده می شود. دارد و است فعال هنوز که هست شجره مسجد نزدیک
بکند. چاهی کسی ده»، َْ ا بهَِ خَذُ ُْ ةٌ َُّ هُ، ُِْيَح ٌِقَل» . 5

امام حضرت را قدس روز سنت بگیرد. قرار عمل مورد سنت این و بگذارد باقی خودش از را سنتی یا . 6
را تکلیف جشن سنت است. زده رقم بزرگی اتفاق چه عالم در امروز ببینید نهاد. بنا (رحمه االله علیه)
شریک ثوابش در ابن طاووس جناب می شود، گرفته تکلیف جشن هر چقدر کرده است، ابداع ابن طاووس

است.
کردیم. تمام مرگ، براي گذاشتن یادگار به کردیم شروع مرگ یاد از داشتیم، وظیفه پنج مرگ به نسبت ما
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